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هدف های رفتاری  : پس از پايان اين فصل، از فراگير انتظار می رود بتواند:
۱ ــ حقّ و حقوق را تعريف کند.

۲ ـ رشته های گوناگون حقوق را نام ببرد.
۳ ــ حقوق عمومی را تعريف کرده و رشته های آن را نام ببرد.
۴ ــ حقوق خصوصی را تعريف کند و رشته های آن را نام ببرد.

۵ ــ جايگاه خانواده را در حقوق اساسی توضيح دهد.
۶ ــ وضعيت خانواده را از نظر حقوق مدنی تعريف کند.

انسان، موجودی اجتماعی و ناگزير به زندگی در اجتماع است. همچنين لازمهٔ زندگی اجتماعی، 
ايجاد ارتباط با ساير مردم است. تا زمانی که روابط بين مردم تحت نظم و قاعدهٔ خاصی قرار نگرفته بود، 
ظلم و زور بر روابط مردم حاکم بود و مردم پيوسته ميان جنگ و جدال قرار داشتند. زمانی که مردم از 
ظلم و ستم خسته شدند، به فکر افتادند تا برای بهبود روابط خود، قوانين و مقرراتی وضع کنند. مجموع 
اين قوانين، «حقوق» ناميده شد. البته نبايد تصور کرد که حقوق چون تکاليف و حقوق افراد را معين 
می کند، بايد منازعات و دعاوی آنها را نيز از ميان برداشته و در ميان آنها صلح و دوستی برقرار نمايد. 
حقوق سبب می شود، منازعات مردم به طريق بهتری خاتمه پيدا کند. يعنی محکمه ای برای دادخواهی 
مردم ايجاد می کند تا فرد ستم کشيده يا زيان ديده، به جای آن که شخصاً از خود دفع ستم و ضرر کند، 
به آن مراجعه کند. به اين ترتيب، چون احقاق حق و دادخواهی از دست مردم به دست جامعه می افتد، 
مسالمت آميز می شود. بنابراين، می توان گفت حقوق، وجدان و ارادهٔ جامعه است که جای وجدان و 

ارادهٔ افراد را می گيرد.

فصلفصل
اوّل

تعريف حقوق و رشته هاي آنتعريف حقوق و رشته هاي آن
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۱ ـ۱ ـ تعريف حقوق
حقوق جمع «حق» است، حق کلمه ای عام و ضد باطل است. کامل ترين مصداق آن «حق تعالی» 

است. کلمهٔ حقوق در معانی مختلف به کار می رود:
۱ ــ حقوق مجموع قوانين و مقرّرات حاکم بر اعمال و روابط مردم است و در صورت لزوم، دولت 
افراد را به رعايت آن مجبور می کند. مثلاً می گوييم: حقوق ايران، حقوق اسلام، حقوق فرانسه. حقوق 
در اين معنی را گاهی حقوق ذاتی تعبير می کنند. زيرا در اين مورد، مقصود از حقوق، حقوق با لذّات و 

قطع نظر از افراد است. حقوق در اين معنی هميشه به صورت جمع استعمال می شود.
۲ ــ حقوق جمع حقّ است و حقّ، قدرت يا امتيازی است که شخص در مقابل اشخاص ديگر 
دارد، مانند حق آزادی، حق مالکيّت، حق رأی، حق زوجيت. اين قسم حقوق را، حقوق فردی نيز 
می گويند. حقوق فردی با عنوان حقوق بشر مورد حمايت قرار می  گيرد. البته، حقوق فردی بدون کمک 
حقوق ذاتی نمی تواند وجود پيدا کند، زيرا تعريف و حدود حقوق فردی را، حقوق ذاتی تعيين می نمايد.١ 

برای روشن شدن مطلب، دو مثال می زنيم:
مثال اول: برای آن که فردی بتواند از حق مالکيّت استفاده کند، بايد حقوق ذاتی از نظر حفظ 
نظم جامعه اين حق را تأييد کند و آن را مورد حمايت قرار    دهد، تا صاحب حق (مالکيت)، بتواند از 

حق خود استفاده کند.
مثال دوم: قانون مدنی مقرر داشته  «در عقد دائم، نفقهٔ زن به عهدهٔ شوهر است» طبق اين مادهٔ 

قانونی، حق فردی زن که مطالبهٔ نفقه از شوهر است، مورد تأييد حقوق ذاتی قرار گرفته است.
حقوق ذاتی، شامل قوانين عام و خاص است.

قوانين به معنی عام، مجموعهٔ مقرّراتی است که مقام صلاحيّت دار تصويب کرده و شامل تصويب 
نامه ها، نظام نامه ها و کليّهٔ قوانين است.

قوانين به معنی خاص، مقرّراتی است که به تصويب مجلس رسيده باشد.
۳ ــ حقوق، در معانی ديگری نيز مورد استفاده قرار می گيرد. مثلاً می گوييم دانشکده حقوق يا 

کتب حقوقی.

۲ ـ۱ ـ  حقوق ذاتي و حقوق فردي
حقوق  می گيرد.  قرار  شده)  (وضع  موضوعه  حقوق  مقابل  در  طبيعی)  يا  (فطری  ذاتی  حقوق 
١ــ برای مطالعهٔ بيشتر به کتاب حقوق مدنی ايران تأليف سيد علی شايگان، چاپخانهٔ رنگين، سال ١٣٣٩، صفحهٔ ١ تا ٥ مراجعه شود.
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موضوعه، توسط قوای حاکم و در محدودهٔ زمانی ومکانی خاصّی وضع می شود. اجرای آن هم توسط 
همان مقام واضع (وضع کننده) تضمين می گردد. اما حقوق ذاتی، فراتر از ارادهٔ حکومت هستند؛ کسی 
آنها را وضع نکرده، بلکه هر انسانی بالذّات دارای آنهاست، مثل حق حيات، حق حريتّ،حق آزادی بيان 

و انديشه و …. حکومت هم بايد اين حقوق را دريابد و مورد احترام قرار دهد١.
اينکه وسيلهٔ کشف و شناسايی اين حقوق، عقل، دين، تجربه يا … است، مورد اختلاف است. 

اما همه متفق اندکه حقوق مذکور قواعدی برترند که توسط قانونگذار نيز وضع نشده اند٢.
حقوق فردی، در برابر حقوق جمعی يا حقوق اجتماعی قرار می گيرد: مکتب حقوق فردی (اصالت 
فرد)٣، فرد را اصل و تأمين منافع وی را هدف می داند و برای «جمع» جدای از «افراد» تشکيل دهندهٔ 
آن، ارزشی قائل نيست. بنابراين، حقوق فردی وجود جامعه را نفی نمی کند، بلکه آن را در حدّ وسيلهٔ 

تأمين منافع فردی فرو می کاهد. به عبارتی، اولويت را منافع فردی قرار می دهد٤.
در اين ميان، برای اينکه حقوق يک فرد با حقوق ديگری تزاحم نکند، به يک مرزبندی نياز است. 
اين مرز، محدود شدن آزادی هرکس به آزادی ديگران است. در واقع مفهوم «تکليف»، ناشی از اجرای 
همين مرز و قاعده است؛ يعنی در مقابل حق هرکس، برای ديگران تکليفی به رعايت حدود و خودداری 

از نقض آن ايجاد می شود و بالعکس٥.

۳ـ۱ـ رشته هاي گوناگون حقوق
علم حقوق به رشته های متفاوتی تقسيم می گردد از جمله: حقوق خصوصی و حقوق عمومی. 
هرکدام از اين دو رشته نيز خود به بخش های فرعی تقسيم می گردند. مثلاً حقوق خصوصی به حقوق 
مدنی، حقوق تجارت، حقوق مالکيت فکری، حقوق ثبت و …؛ و حقوق عمومی به حقوق جزا٦، حقوق 

محيط زيست، حقوق کار، حقوق اساسی و … تجزيه می شود.
اين بخش ها نيز به نوبهٔ خود به شاخه های ديگر تقسيم می شوند. مثلاً حقوق مدنی، شامل شاخه های 

حقوق قراردادها، اشخاص و محجورين، مسؤوليت مدنی و … است. 

١ــ ناصر کاتوزيان، فلسفه حقوق، جلد اول، شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، ۱۳۸۰، ص. ۴۴، ش. ۱۳.
٢ــ همان منبع، ص. ۴۴ به بعد؛ و نيز ص. ۷۶ به بعد.

Individualism ــ٣
٤ــ همان منبع، ص. ۴۴۳.                ٥  ــ مراجعه کنيد به همان منبع،ص ۴۴۵

٦ــ حقوق جزا، که به جرا ئم عليه اموال، عليه اشخاص و عليه امنيّت می پردازد. 
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به منظور آشنايی با برخی از اين حقوق، به طور نمونه، حقوق اساسی، حقوق جزا، حقوق مدنی 
و خانواده را توضيح می دهيم.

حقوق اساسی: حقوق اساسی، يا حقوق «مادر»، از اهميت ويژه ای برخوردار است، رشتهٔ حقوق 
برگيرندهٔ حقوق و آزادی های اساسی ملتّ، نقش و ترکيب قوای حاکمه و شيوه و ساختار  اساسی، در 
اِعمال حاکميت است. اين مسائل، در قانون اساسی هر کشوری تحت فصول و عناوين جداگانه مطرح 
می گردند. از آنجا که قانون اساسی محل بيان چنين مسائل مهم و بنيادينی است، يکی از معيارهای ترقی  
کشورها و شاخص آزادی و مردمی بودن حکومت ها است. اصول بيان شده در قانون اساسی، شامل 
عموم مردم می شود. قانون اساسی در مقدمهٔ خود با عنوان «زن در قانون اساسی» ارزش و کرامت زن از 
ديدگاه اسلام را بيان کرده است. قانون اساسی١، خانواده را واحد « بنيادين» جامعه و کانون اصلی رشد و 
تعالی انسان دانسته که توافق عقيدتی و آرمانی در تشکيل آن، زمينه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد يابندهٔ 
انسان است. بر طبق قانون اساسی فراهم کردن امکانات تشکيل خانواده از وظايف حکومت است و زن 
به واسطهٔ وظيفهٔ خطير و ارزشمند مادری، همرزم مردان در ميدان های فعال حيات خواهد بود. همچنين 

وظيفه تربيت مردان و زنان مبارز آينده نيز بر عهدهٔ زن است.
قانون اساسی٢ در حمايت از زن می گويد «همهٔ افراد ملت اعم از زن و مرديکسان در حمايت  
قانون قرار دارند و از همهٔ حقوق انسانی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعايت موازين 
اسلام برخوردارند٣.» قانون تأمين حقوق زن در زمينه های گوناگون از ايجاد زمينه های مساعد برای 
رشد شخصيت زن و احيای حقوق مادی و معنوی او تا بيمه بيوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست و 

١ــ اصل دهم قانون اساسی: «خانواده را واحد «بنيادين» جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان دانسته است و توافق عقيدتی و آرمانی 
در تشکيل خانواده زمينه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد يابندهٔ انسان اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف 
حکومت اسلامی است. زن در چنين برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شيئی بودن) و يا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعهٔ مصرف زدگی و 
استثمار خارج شده و ضمن بازيافتن وظيفهٔ خطير و پر ارج مادری در پرورش انسان های مکتبی پيشاهنگ و خود همرزم مردان در ميدان های فعّال 

حيات می باشد و در نتيجه پذيرای مسؤوليت خطيرتر و در ديدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.»
٢ــ قوانين از نظر قدرت اجرايی و اهميّت، در يک سطح نيستند؛ بعضی از آنها کلی تر و بعضی جزئی ترند. همچنين ضمانت اجرا 

(مسؤوليت ناشی از نقض آنها) با يکديگر متفاوت است.
اين تقدّم و تأخّر به لحاظ رتبه و اهميت (سلسله مراتب) در يک تقسيم بندیِ کلی، به ترتيب به اين شکل است: ١ــ قانون اساسی (که قانون مادر 
تلقی می شود و با همه پرسی (رفراندوم) (Referendum) يعنی مراجعه به آراء عمومی به تصويب می رسد)؛ ٢ــ قوانين عادی (که مصوب قوهٔ مقننه هستند)؛

 ٣ــ آيين نامه ها و بخشنامه ها و تصويب نامه ها (که توسط قوهٔ مجريه (يعنی وزارتخانه ها، هيئت دولت، يا نهادهای دولتی) تصويب می شوند).
٣ــ اصل بيستم قانون اساسی
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سرپرستی فرزندان را از وظايف دولت دانسته است.١
حقوق مدنی و خانواده: حقوق مدنی، مهمترين رشتهٔ حقوق خصوصی است و موضوع آن احوال 

شخصيه و خانواده، مالکيت، ارث و … مسائلی است که مربوط به روابط خصوصی مردم است.
حقوق خانواده يکی از مهمترين بخش های حقوق مدنی است که جنبهٔ حقوقی صرف ندارد و 
آميخته با مسائل اجتماعی و اخلاقی و مذهبی است و بيشتر قواعد آن مربوط به نظم عمومی و اخلاق 

حسنه است.
حقوق خانواده در هر دو رشتهٔ حقوق عمومی و خصوصی قابل بحث است، چرا که کليات و 
اساس آن در حقوق خصوصی ( بخش حقوق مدنی ) مورد تبيين قرار می گيرد و از طرف ديگر، بعضی 
مسائل و ضمانت اجراهای آن ( مسئوليت ناشی از نقض آن ) مربوط به حقوق عمومی است. به عنوان 
مثال، قانون مجازات اسلامی در رابطه با ترک انفاق (ندادن نفقه) از سوی زوج (مرد) نسبت به زوجه 

(همسر او) يا تخلفّ از ثبت نکاح (عقد ازدواج)، مقررات کيفری پيش بينی کرده است.

١ــ اصل بيست و يکم قانون اساسی
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۱ ــ حقوق جمع …… است و کاملترين مصداق آن «………» است.
۲ ــ حقوق ذاتی را تعريف کنيد.

۳ ــ حقوق فردی را تعريف کنيد.
۴ ــ حقوق فردی چگونه اعتبار پيدا می کند؟
۵ ــ حقوق ذاتی شامل کدام قوانين است؟

۶ ــ قوانين عام را کدام مرجع يا مقام تصويب می کند؟
۷ ــ قوانين عام شامل کدام قوانين است؟

۸ ــ قوانين خاص را کدام مرجع تصويب می کند؟
۹ ــ رشته های حقوق را نام ببريد.

۱۰ ــ حقوق عمومی را تعريف کنيد.
۱۱ ــ حقوق خصوصی را تعريف کنيد.

۱۲ ــ رشته های حقوق عمومی را نام ببريد.
۱۳ ــ رشته های حقوق خصوصی را نام ببريد.

۱۴ ــ آيا قوانين حقوق اساسی مربوط به گروه خاصی از اجتماع است؟
۱۵ ــ بحث قانون اساسی در مورد زن چيست؟
۱۶ ــ خانواده از نظر قانون اساسی چيست؟

۱۷ ــ مهمترين رشتهٔ حقوق خصوصی کدام است؟
۱۸ ــ موضوع حقوق مدنی چيست؟

۱۹ ــ مهمترين بخش های حقوق مدنی کدام است؟

؟؟ ؟؟ ؟؟
؟؟ سؤالات


